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 هدیه می دهم از خون خود به زندگی

زیباترین گُل سرخِ عشق را

... آزادی را!



« خنجرِ دسته نقره ای »

من،

تو،

او،

 خنجرهای خُفته در نیامِ گرفته زنگار.

 دیکتاتور اما

کَکَش هم نمی گَزَد

انگار نه انگار

…

من،

تو،

او،

خنجر دسته نقره ی آخته ی « ما » باشیم.

تا چار ستونِ تنش بلرزد

این بار!

۱۳۹۶کوهستان های آزاد کوردستان ـ  



« حادثه در یک غروب بهاری »

سیلب های بهاری، با سرانگشتانِ پینه بسته  و مهربان شان 

مرا از خواب هزار ساله بیدار می کنند

جوهرِ موج های خروشان  سیلب ، بر کاغذ تنم چسبیده

لبخندی ارغوانی در شریان های تبدارم می دَوَد

و قطره های باران، کنسرت آزادی را با رقصی شاد 

روی گونه هایم اجرا می کنند.

بال هایم را تا بی کرانه ی افق می گُشایم

ستاره ای در قلبم متولدّ می شود

و من آماده ام تا نخستین پرواز شبانه ام را آغاز کنم

 …

سیلب های بهاری، مسافران دریایند 

و از حوالی خاطراتِ سپیده دم می آیند

از صندوقچه ی رازآلودِ ابرهای دلگیر!

لبخندهای ارغوانیِ پیکرم

خوشه خوشه ی خود را به نوازش های نسیم سپرده اند

و باران، تنهایی ام را در جاذبه ی نورانی اش 

به جشنی پُر هیاهو مبدل ساخته

بال هایم زخمی ست



اما ستاره ای در قلبم لنه کرده

تا در پرواز شبانه همراهم باشد

 …

شکوفه ی ارغوانیِ کوچکی هستم 

در یک غروبِ بهاری

 با نی لبکِ باران و 

رقصِ سیلب 

بیدار گشته ام!



 که گُل عشق به آزادی را در وجودمان کاشت ) رهبر آپو( برای

« سخن از آزادی خواهم گفت »

تمامیِ قلبت را بیاور

تمامیِ اشک ها و لبخندهایت را

روحت را از میله های ممنوعه  عبور بده

و به قلهّ های بلند آفتاب صعود کن

یقین داشته باش

که بدون بال و پَر هم پرواز ممکن است!

از توفانِ درد نهراس

در کشتیِ امید بنشین و بادبان  برافراشته کن 

تا زخم های قلبت التیام یابد.

از آتش، گزندی به رؤیاهایت نمی رسد

حتی به نامه هایی که برای صبح فرستاده ای هم.

افق های شرقیِ دلت را باز بگذار

و به طلوع، ایمان بیاور

تبرِ همّت برگیر و

بت های تاریکِ درون را درهم شکن.

از خشمِ خدایان نترس

عصای کلماتِ عشق، تو را از جهنمِ آنان 



به سلمت عبور خواهد داد

از شکوه مرمرینِ امپراتور وحشت نکن 

که بوی دلمُردگی می دهد

به تماشای اعجاز مسیحِ شعر بیا

تا ساده، مثل آب، مثل درخت 

زنده شوی.

مُردابِ جهالت هیچ ابر بخشنده ای نزایید

به فرزانگیِ دریا سلم کن و به بی نیازی آفتاب درود فرست

تا رازهای ناشناخته را بر صحاریِ تشنه ات ببارانند

از رجزخوانیِ سرمای این زمانه  نهراس

لباس رزم بپوش

و تمامیِ انسانیت را بر سر سفره ی پیروزی بنشان

که سخن از شگفتی ها خواهم گفت

در این سرزمینِ بی شگفتی و برهوتِ تکرار

تمامیِ انتظارها، امیدها و جوشش ها را بیاور

حتی تمام دعاهای پُر اضطرابِ شهر را

که سخنی پُر از آفتاب و نور خواهم گفت

در این زمانه ی سوت و کور

سخنی شوق برانگیزتر و تازه تر از همه ی میوه های فصل

حتی نوبرانه تر از آوازِ صورِ اسرافیل!

بر بلندای کوهستانِ معرفت، چنین گفت زرتُشت: 

تمامیِ روحت را مهمان کن؛ که سخنی نو خواهم گفت

…آری! سخن از آزادی سخن از آزادی خواهم گفت



« می خواهم از سنگ زاده شوم این بار! »

نمی خواهم برگ پاییزیِ خسته ای باشم 

در دستان بازیگوشِ باد

نمی خواهم علفِ تنهایِ غمگینی باشم

زیر شلقِ تگرگ و باران

یا مُشتی ماسه ی تُف شده  از دهان موج ها

آینه هایِ آب، دیری ست خُفته اند

اما در سنگ، دریچه ای برای دیدار رؤیاها همیشه بیدار است

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

در سنگ، لطافتی هست که در حریرِ آب نیست

و در هزارتویِ آن، ابدیّتی جاریست

سنگ، دریاچه ی رازهاست

و زیبایی، قویِ سپیدی 

رام نشدنی و مغرور 

که در وسعتِ بی کرانِ سنگ شنا می کند آرام

به تپش های قلبِ سنگ ایمان آورده ام

و رویشِ جوانه های عشق را 

بر ساقه های سختِ آن باور کرده ام



می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

عطرِ خلسه آوری از پیکر سنگ می تراود

که هوش از گُل سرخ می رُباید

تنبورها در کلبه ی درویشیِ سنگ سرمست اند

و لبخند زیبای شگفتی در چشمانِ سنگ شکُفته است

آنچان که قلبِ شکوفه های گیلس را به تپش وا می دارد

پلنگ آتشینی در جنگلِ سیاه سنگ می خرامد

شبانه های سنگ، سرشار از زمزمه  ی دلرُبای برکه و مهتاب اند

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

دشت های باران خورده ی سنگ، چراگاه آهوانِ اندیشه است

و آکنده از بوی خوش برّه های نورسیده ی مهربانی

گندمزارانِ سنگ، سبزِ سبزند

کوهستان هایش، عارفانه در سکوت ژرفِ ادراک غوطه ورند

زندگی، گله اسب های سرکشی دارد 

که در جاده های پنهانِ سنگ می تازند

و کلماتِ سنگ، پرنده هایی روان و رهایند مثل آزادی

آواز هزاره های شعر و یاسمن را از حنجره ی سنگ نشنیده ای هرگز؟!

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

پیراهنِ سنگ، رنگین کمانِ افسون گری ست

که در محدوده های آسمانِ کاغذ نمی گنجد



و جعبه های مداد رنگی و بوم نقاشی را

از هراسِ خشمِ نقاشانِ شکست خورده

به گریز وا می دارد.

در پسِ افق های سنگ، اقیانوسی به کبودی می زند

آنجا که نهنگ های دریانوردِ عاشق، 

در آب های عمیقِ زندگی شیرجه می زنند

فانوس   های دریاییِ سنگ، همیشه روشن  اند

و کشتی ها در باراندازهای خوشبختی اش لنگر انداخته اند

آسمانِ سنگ، پُر از ستاره های مشتعل لجورد است

آغوشش، پنجره ای ست رو به ساحلِ آفتاب

هرگز آیا خنده های شادمانِ سنگ را شنیده ای؟!

یا اشک های بلورینش را وقتِ غروب چیده ای؟!

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

نَفَس های گرمِ سنگ

نسیم وار بر گونه هایم می وزد

و انگشتانش

مهربان  و آشنایند 

با گیسوان اندوهم

دهلیزهای مخفیِ سنگ، مرا به سرآغازِ نور می برند

به فصل میوه های رسیده ی آتش!

پرواز را در سنگ خواهم آغازید

و به حکمتِ سنگ خواهم رسید



می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

بیشه زار سنگ، پذیرای فوج کبوترانِ آگاهی ست

و در زُللیِ رودخانه هایش

 پرواز می کنند 

ماهیانِ سرخ و سیاه پُر جست وخیز

هرگز آیا در باغ های انبوهِ سنگ گردش کرده ای؟!

در آلونک ِ باصفایِ سنگ، هیچ از دوستانت پذیرایی کرده ای؟!

یا عصرها در پیاده روهای فرش شده  ی آن قدمی زده ای؟!

این بوی ادویه ها و عطرهای جادویی سنگ است که به مشامت می رسد!

راستی از تاکستان های سنگ، آیا انگور یاقوتی چشیده ای؟!

یا سر میز صبحانه 

فنجان قهوه  و هِل به تو تعارف کرده است سنگ؟!

صراحت را از سنگ آموخته ام

و خیال هایم را از رشته های ابریشمِ سنگ بافته ام

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

صخره ای باشم...

کندوی سنگ، پُر از عسلِ شیرینِ اساطیر است

همه ی ترانه های ازیادرفته را

همه ی نام های گمشده را

همه ی حماسه های بزرگ را

در سطر سطرِ رُمان سنگ می توان به یاد آورد

قبیله ام را در دهکده های سرزمین سنگ باز خواهم یافت



در روشنایِ مشعل  جاودانه ی سنگ، خود را باز خواهم شناخت

و می دانم که نامیرایی، تنها ثانیه ای از روزگارانِ سنگ است

می خواهم از سنگ زاده شوم این بار

…صخره ای باشم

 



 که قلب شان با نوای آزادی هماهنگ می تپد )گریلهای کوردستان( تقدیم به 

« می خواهم پیراهنی از جنس آزادی بپوشم »

تمام فروشگا ه های دنیا را زیر و رو کردم

پیدایت نکردم!

دانستم که خریدنت محال است و 

فروختنت محال  اندر محال.

همه ی پارک های شهر را گشتم

نشانی از تو نبود!

فهمیدم که روی صندلی های ثابت زنجیر نمی شوی و 

پشت میزهای پُرطمطراق جا خوش نمی کنی.

به تمام قطارها فرمان توقف دادم

بدون تو راهیِ ناکجا بودند!

شریانِ همه ی اتوبان ها را قطع نمودم 

خالی از حضور تو می رفتند!

دنبال دهکده های قدیمی رفتم تا سراغت را بگیرم

اما امان از نقشه های آلزایمری! 

نام دهکده  های قدیمی را از یاد بُرده بودند.

…بگو بگو چگونه بیابمت

پیش از آنکه حرامیانِ نقاب پوشِ شهر، خونم را بریزند و



میان آرواره های دود و آهن خُرد شوم؟!

در معده ی بزرگِ شهر چگونه تو را پیدا کنم

پیش از آنکه در اسیدهای نیرنگ و 

میان فعل وانفعالتِ دروغ  و اغوا هضم شوم؟!

آسمان خراش ها، میله های سلوّل انفرادی شهرند

پس دست های معجزه گرت کجاست؟!

که انگشتان تو کلید همه ی زندان هاست

راه ها با تو به فرجامی بلند و آفتاب گیر می رسند

و برفِ غم های سنگین تنها با یاد تو می تواند ذوب شود

بهار، بی تو فصلِ ناممکنی ست!

و سال، بی تو قرنی سراسر زمستانی ست.

…همه جا را گشتم

…باز هم می گردم

…باز هم خواهم گشت 

دنیا پُر از صدای تپش های قلبِ توست

تمام کهکشان ها را ستاره به ستاره خواهم کاوید

به همه ی اعماق، سفر خواهم کرد

به درونِ جهان های کوچک خواهم خزید

و از تنه ی جهان های بزرگ، بال خواهم رفت

تا شاید روزی، ساعتی، ثانیه ای بیابمت

پرستویی هستم برای کوچیدن به دیاری که تویی.

در بیهودگیِ کرخ کننده ی صفرِ چک های بانک

…تپش های سوزانِ قلب تو، منجمد نمی شود هرگز!



گُل نسرینی هستی که قلب یخ ها را با خنجر زیباییِ سماجتت می شکافی.

گیاه هرزه ای نیستی، یا پرنده ای مُردارخوار

نه! هرگز نبوده ای

و در لجنِ هیچ اسکناسی جوانه نزده ای.

سبزینگیِ تو از جنس اعداد و ارقام نیست

و پروازت، مفهوم مُدشده ی ارتفاع را به زیر می کشد!

زبانِ کلمات، در برابرت دچار لکنت است

و من بازهم باید راه تازه ای دست وپا کنم

برای نوشیدن از شهدِ سحرآمیزِ « تو را سرودن ».

هیچ گناهی مرا میخکوبِ دیوار نکرد

دیوارها، روزنه هایی اند که به آسانی از آن ها عبور می کنی

تا خُنکیِ یادت بر من بوَزَد. 

از یادت نبرده ام هرگز

حتی وقتی به غُل و زنجیرم کشیده اند.

در صندوقچه های سربه مُهرِ راز 

ردّ سرخی از خاطراتم با تو باقی ست

ببین چگونه خونینِ خاطرات تو اَند، گُل  سرخ ها!

تو را جستجو می کنم

و می دانم که ریشه هایم 

از همین سخت کوشی ام برای یافتنت تغذیه می کنند.

حتی اگر پلیس ضدشورش

نَه گاز اشک آور و اسپری فلفل 

که زهر پاشیده باشد، در هوای آکنده از تو



…تنفّست خواهم کرد عمیق!

به من آدرس هوای منتشرَت را بده!

زمین، زیر چکمه  های فربه ی سربازان به خود می پیچد

تانک ها، حُرمت خاک را شکسته اند

از تقدسِ نان و نمک چیز زیادی در خاطر نیست

تا برای یافتنت، دیگران را به یاریِ خویش سوگند دهم.

ابرها بدون قطره ای اشک می سوزند

و سقفِ آسمان زیر چنگال بمب افکن ها ترک خورده است

تو را در کجای این جهانِ زخمی بیابم؟!

به من نشانه ای بده

سرِ نخی

حتی اگر نخِ نازکِ بادبادکی باشد

تا مرا در رؤیایی کودکانه، دنبال تو بکشاند!

با عطشی چونان میل جنون آسای سیاهچاله ای به بلعیدن نور

تو را جستجو می کنم

و سرانجام، تو را خواهم یافت

اگرچه حتی در لحظه ی یافتن، جیوه آسا به حرکت درآیی

و دوباره به جستجوی تازه ای بکشانی ام.

خواهمت یافت

و قباله ی سرزمینِ قلبم را یک جا و رایگان

به نامت خواهم نوشت.

می خواهم پیراهنی از جنس تو بر تنم باشد

می خواهم روزمرگیِ زنده بودن را با تو به سرود زندگی مبدل سازم.



و در اعماق گور نیز 

می خواهم، تداومِ عشق را 

تو همراهم باشی

…می خواهم، تو پ یراهنم باشی

…پاره ی تنم

…روحم

ای آزادی!



« زیباترین گُل سرخ، آزادی ست »

زندگی، باغی ست

باغبانش، خورشید

و زیباترین گُل سرخِ باغِ خورشید

آزادی ست!



« وطن مشترک »

بادباک،

با بال و

بی پَر..

ستاره،

بی بال و

بی پَر..

دُرنا،

با بال و

با پَر..

مفهومِ نسبیِ غریبی ست پرواز!

اما قطعاً وطن مشترکِ

بادباک و 

ستاره و 

دُرناست

آسمان



« ممکن و ناممکن »

رؤیا، کیهان نامرئیِ بی انتهایی ست

یا شاید هم، کیهان یک رؤیای مرئیِ بی انتها باشد!

اما هر چه هست

در فقدانِ هول انگیزِ آزادی

نه رؤیا می تواند کیهانی را بزاید و

نه کیهان، زمان و مکانی رؤیایی ست.

…

بدون آزادی

نقدِ تئاترِ زندگی، بیهوده است!



« نیایش »

همره من باش، شب و روز

تو پُر شور..

ای حقیقت، ای نور!

بیا واقعه ی جادویی، ای عشق!

جوهرِ پنهانِ من افروز و

به پرواز درآور

منتشر باش تو در خونم و

سرچشمه ی آتشِ من باش

مرا سبز کن از باران یک ریز و

به خورشید رسانم

…بیا پیرهنم باش

نزدیک تر از پوست

تنم باش!

تو ای آزادی

ای دوست!



« دوستی »

با من به سمت افق های هزار دروازه ی شرقی بیا

تا سرودمان را همصدا سر دهیم:

…« این از دستانم پُلی برای آغازِ دوستی

…این از پاهایم ستون هایی برای تداومِ همراهی

…این از قلبم بیشه ی امنی برای پرنده های محبّت

…و این نیز خونم  گُل سرخی برای ایثار! »

بیا تا سوارِ اسب نور،

زیر مهتاب شبانه رو به رازهای جهان بتازیم

دوشادوشِ هم، با مُرداب های تاریک و بدخو بجنگیم

و از دامنه ی سبز کوهستانِ پیروزی

صعود کنیم

آنگاه به سرزمین خورشید رسیم

و پرچم های آزادی را در قلهّ های ابدیّت برافرازیم.

 …

همه ی رؤیای من این بود که از خونم 

گندمزار پُربرکتی بروید

خوشه های سرشار اعتمادم را با شوق درو کنی و 

خرمن زرّین بسازی

آنگاه با آب های روشنِ رنج و دانایی



و بر شعله های مهِر 

مرا به نان روزانه ات مبدل سازی

تا طراوت سحرآمیزِ زندگی را 

زیر دندان های خوشبختی ات طعم کنی.

اما هرگز مبادا که مرا با دروغ و غرور خود لگدمال کنی!

…بگذار دوستانی برای هم باشیم همین!

 …

با من به سمت افق های هزار دروازه ی شرقی بیا

تا سرودمان را همصدا سر دهیم:

…« این از دستانم پُلی برای آغازِ دوستی

…این از پاهایم ستون هایی برای تداومِ همراهی

…این از قلبم بیشه ی امنی برای پرنده های محبّت

…و این نیز خونم گُل سرخی برای ایثار! »





نشر گریل


